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  مقدمه
يكي از مباحث و مسائل مهم كلامي در ميان هـر يـك از   » ايمان«مفهوم از دير باز، معنا و 

ها، تحـت تـأثير آيـات و اخبـار و     متكلمان اسلامي بوده است؛ به طوري كه هر يك از آن
هاي تفسيري، معنا و مفهوم خاصي را دربارة  هاي فكري خويش و نيز نوع برداشت مشرب

  .اند امون آن به بحث و بررسي پرداختهاسلامي تبيين نموده و پير - اين مقولة ديني
دربارة زمان پيدايش اين بحث، اختلافات زيادي ميان متكلمان رخ داده است؛ بعضي 

، 38- 37، صـص  1358، طوسـي (دهند  نسبت مي) ع(آن را به دوران ظهور حضرت عيسي
و نـزول قـرآن   ) ص(الشـأن اسـلام  ؛ بعضي آن را به زمان بعثت پيامبر عظيم)مقدمة مترجم

اي ديگر معتقدند بحـث   ؛ عده)، مقدمة مترجم38- 37، صص 1358، طوسي(زنند  پيوند مي
و كشـتن و اسـارت و    ةايمان و كفر، از زمان حكومت ابوبكر و جنـگ او بـا مـانع الزكـو    

غارت اموال قبايلي از عرب كه از دادن زكات خودداري كردند، پيدا شد؛ و گروهي ديگـر  
از زمان قتل عثمان گشوده شد و سركشـي اصـحاب جمـل و    اند كه باب اين بحث، بر آن

و معاويه و عثمان از طـرف خـوارج، بـه ايـن بحـث      ) ع(واقعة جنگ صفين و تكفير علي
و قتل عام اهل مدينه، گسترة اين جدال بيشتر گرديـد  ) ع(دامن زد و با شهادت امام حسين

  ).، مقدمة مترجم38- 37، صص 1358 طوسي،(
، از حوصلة اين نوشتار خارج اسـت؛  »ايمان«ي دربارة مفهوم به هر حال، بحث تاريخ

از ديدگاه خواجه نصـيرالدين طوسـي   » ايمان«و آنچه ما در پي آن هستيم، بررسي چيستي 
است؛ چرا كه ايشان، به عنوان متكلمّي زبردست و فيلسوفي فرهيخته، ضمن برخـورداري  

از آيـات و اخبـار و تحـت تـأثير      از قدرت تحليل و استنتاج برهاني مستحكم، با اسـتفاده 
آراي متكلمّان قبل از خود، توانسته است آثاري وزين و ارزشـمند در زمينـة كـلام شـيعي     

بنابراين در نوشتار حاضـر، پيرامـون   . است» تجريد الاعتقاد«ها ترين آنخلق نمايد كه مهم
  :گيرد ار ميهاي زير مورد بحث و بررسي قر ، پرسش»ايمان«ديدگاه خواجه نصير در باب 

  معنا و ماهيت ايمان از ديدگاه خواجه نصير چيست؟) 1
  كند؟ ي و تقليدي را چگونه تبيين ميايمان ظنّنصير خواجه ) 2
  ؟استداراي چه مراتب و درجاتي نصير، ايمان از نگاه خواجه ) 3
  آيا عمل از اركان ايمان است؟نصير، به نظر خواجه ) 4
 است؟ كردهچگونه تبيين  را با اسلام ابطة آنخواجة طوسي، حقيقت ايمان و ر) 5
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  طوسي از ديدگاه خواجة» ايمان«و مفهوم  معنا. 1
و تعيين حدود آن و مسائلي » ايمان«خواجه نصير، براي بيان معنا و مفهوم لغوي و ماهوي 

بـه بحـث   » اسـماء و احكـام  «كه به اين واژه وابسته است، در بخشي جداگانـه بـا عنـوان    
زاده آملـي در تعليقـة خـويش بـر     االله حسـن آيـت ). 632، ص1407حليّ، (پرداخته است 

مؤمن، مسلمان، كافر، فاسق، منـافق و احكـام   «، منظور از اسماء و احكام را »كشف المراد«
بنابراين براي تبيـين ديـدگاه خواجـه نصـير دربـارة ايمـان، در گـام        . كند معرفي مي» هاآن

  .شده، سپس به تبيين معناي اصطلاحي آن بپردازيم نخست بايد با معناي لغوي ايمان آشنا
  »ايمان«معناي لغوي . 1-1

در ؛ اسـت » داشتن باور«يعني » تصديق« ،»ايمان«معناي لغوي ، يطوس ةاز ديدگاه خواج
 ،به عنوان نمونه. كنندشويم كه چنين معنايي را افاده ميآثار ايشان، با عباراتي مواجه مي

 ـ(» ... .الايمانُ التَّصديقُ بـ ـ«: گويدمي» تجريد الاعتقاد«در كتاب   ؛)632ص، 1407ي، حلّ
همـين معنـا را   نيز » آغاز و انجام« و رسالة» اوصاف الاشراف«ش نظير در ديگر آثار خوي

، 1374، نصـيرالدين طوسـي   ؛9ص، 1373، الدين طوسـي نصـير ( ه اسـت دي ـگرد ر متذكّ
تصديق و «ذارده و آن را ه گصح نيز ايشان بر اين معنا »لنقد المحص«در كتاب  .)17ص
  .)401ص، 1405، نصيرالدين طوسي(خوانده است » باور

  »ايمان«معناي اصطلاحي . 1-2
پس از آشنايي با مفهوم لغوي ايمان، به كند و كاو دربارة معناي اصـطلاحي ايـن مقولـه از    

هـاي مختلفـي را    متعدد خويش، ديدگاهايشان، در مكتوبات . پردازيم نگاه خواجه نصير مي
  .دهيمها را توضيح ميدربارة معناي اصطلاحي ايمان بيان نموده كه در ادامه، هر يك از آن

  با نظر به مقومات مفهومي »ايمان«معناي اصطلاحي . 1-2-1
در نخستين گام، خواجه نصير با توجه به مقومات مفهومي ايمـان، تعريفـي را بـراي آن    

از دو جزء اساسي يا دو ركن اصيل تشكيل شـده  » ايمان«در نگاه وي، . كرده استارائه 
وي بر اين باور است كه قوام ايمـان  . »اقرار زباني«و ديگري » تصديق قلبي«يكي : است

و بر  ديگري كافي ندانسته بدون وجود لذا وجود هر يك رابه هر دو جزء بستگي دارد؛ 
  :گويدميلذا در اين باره  .گردد ان ناقص ميبدون حضور هر يك، ايمآن است كه 

»َي الأوكْفـايمانُ، التصديقُ بالقلبِ و اللسانِ و لا يـ... لُ لي لو لَا الثان...«  
  )632ص، 1407ي، حلّ(
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خواجة طوسي، ضمن اشاره به مقومات مفهومي ايمان و تعريف آن از حيث ماهوي، 
، »اقرار زباني تنها«و يا » تصديق قلبي تنها«كفايت براي اثبات مدعاي خويش مبني بر عدم 

دليل ايشان بر عدم كفايـت  . كندبه آيات كلام الهي استناد نموده و ادعاي خود را مدللّ مي
هم    «در مفهوم ايمان، استناد به آية » تصديق قلبي صرف« تيَقنَتَهْا أنفْسُـ دوا بهِـا و اسـ » و جحـ
هنگامي كه آيـات  «: فرمايد اي پيش از اين آيه ميعال، در آيهخداوند مت. است) 14/ النمل(

» !اين سـحري آشـكار اسـت   : آمد، گفتند) فرعون و قومش(ها بخش ما به سراغ آنروشني
ها با وجود يقين كند كه آن اشاره مي 14پس از اين آيه، خداوند متعال در آية ). 13/ النمل(

بنابراين بـر اسـاس رأي خواجـه    . باني نمودندقلبي، به خاطر ظلم و سركشي خود، انكار ز
هـا   نصير و تفسير او از اين آيات، هر چند انسان نسبت به خداي عزوجل و آيات و نشانه

و دين الهي، يقين قلبي و باطني و تصديق دروني داشته باشد ولي آن را بـر زبـان جـاري    
  .باشد مام نبوده و كافي نميها اقرار لساني ننمايد، ايمان وي تام و ت نسازد و نسبت به آن

اما بر اساس اعتقاد خواجه نصير، اقرار زباني محض نيز همانند تصديق قلبـي محـض   
نمايـد كـه خداونـد     سورة حجرات مسـتدلّ مـي   14وي باور خويش را با آية . كافي نيست

ايشـان بـر ايـن     .»قالت الاعراب آمناّ قلُْ لمَ تؤُمنوُا و لكن قولوا أسلمَنا«: حكيم فرموده است
تنها اقرار زباني داشتند ولي اين باور » ما جاء به النبي«باور است كه اعراب بدوي، نسبت به 

ها رسوخ نكرده بود و از جهت باطني و قلبي، نسبت به آن اعتقاد و اعتقاد، هنوز در قلب آن
دعاي ايمان بدين جهت، ا. جازم نداشتند و هنوز در جرگة مؤمنان حقيقي داخل نشده بودند

بـر  . نبود؛ بلكه تنها مجاز بودند دعوي اسـلام داشـته باشـند     ها، ادعايي صادقانهاز سوي آن
» تصديق قلبي«گيرد كه شرط اكمال و اتمام ايمان، هم  همين اساس، خواجه نصير نتيجه مي

  :كند را به طور كامل چنين تعريف مي» ايمان«است؛ لذا » تصديق و اقرار زباني«و هم 
تيَقنَتَْها   تعـالي و  ن و لا يكفـي الأولُ لقولـه  يمانُ التصديقُ بالقلـب و اللّسـا  الا« اسـ

  )632ص، 1407ي، حلّ(» .قوله قُلْ لَم تؤمنوا الثَّاني لأنَْفُسهم و نحوه و لا
  با نظر به متعلقّ» ايمان«معناي اصطلاحي . 1-2-2

ارائه نمـوده، بـا توجـه بـه متعلقّـات آن      دومين تعريفي كه خواجه نصير براي مفهوم ايمان 
  :كند وي، ضمن تأكيد بر تصديق، ايمان را در عرف اهل تحقيق، چنين تعريف مي. باشد مي

ايمان، تصديقي خاص باشد و آن تصديقي است نسبت به آنچه علم قطعـي بـه آن   «
  )9، ص1373نصيرالدين طوسي، (» ....فرموده است ) ص(حاصل است و پيامبر
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فرموده، همان پيام وحي الهي اسـت  ) ص(الشأن اسلامست آنچه پيامبر عظيمبديهي ا
 ،كه براي رشد، هدايت و سعادت بشر بر او نازل گرديده است و تصديق تمامي گفتار نبي

همچنـين   .همان تصديق متعلقّات ايمان است كه طوسي، در اينجا به آن اشاره نموده است
  :گويدا از زبان اماميه تعريف كرده و مي، ايمان ر»كشف الفوائد«وي در كتاب 

»ت خداوند متعال در ذات، عدالت و افعـالش  ايمان عبارت از تصديق به وحداني
  ».باشد معصومين بعد از انبياء مي يق به نبوت انبياء و امامت ائمةاست و تصد

  )344ص، 1413، حليّ(
توان چنين  مي نصيري تعاريف ماهوي ايمان توسط خواجه بند، از جمعبه هر حال

را به عنـوان عناصـري اصـيل در    » اقرار زباني«و » تصديق قلبي«نتيجه گرفت كه ايشان، 
به  صراحتاً بيان كرده،» الاعتقاد تجريد«ده است و همان گونه كه در تعريف ايمان گنجان

  .استمعتقد تصديق قلبي و زباني 
اوصـاف  « در رسـالة  او از ايمـان، مخصوصـاً   تعريفكه چنين شايان ذكر است هم
 ـ«در  ، مشابه تعريفي است كه فخر رازي»الاشراف و ) 567ص، 1411رازي، (» لالمحص

با اين تفـاوت كـه    ارائه نموده است؛ )272ص، 2ج، 1420رازي، ( »مفاتيح الغيب«يا در 
را در انتهـاي تعريـف ايمـان    » ضرورهبال« رازي، كلمةدر نقد تعريف فخر نصير خواجه 

  :گويد ياضافه كرده و م
  ».»ةبالضَّرور«، م مجيئه بهبكُِلِّ ما عل) تصديق الرسول(ه ولينبغي اَنْ يزاد في ق«

  )401ص، 1405، الدين طوسينصير(
  )ع(ارزيابي ديدگاه خواجة طوسي بر اساس روايات معصومين . 1-2-3

توان مطرح كرد اين است كـه آيـا ديـدگاه خواجـه نصـير دربـارة       پرسشي كه در اينجا مي
دربارة ماهيت ايمان سازگاري دارد يا خيـر؟ اهميـت ايـن    ) ع(ايمان، با ديدگاه معصومين 

جاست كه اگر نگاهي اجمالي به احاديث بيندازيم، خواهيم ديد كه معصومين پرسش از آن
را نيز به تعريف » معرفت و عمل با اركان بدن«، »تصديق قلبي و اقرار زباني«علاوه بر ) ع(

بـه عنـوان   . كه خواجه نصير، تنها به دو ركن اول اشاره كرده استند؛ حال آنا ايمان افزوده
  :فرموده است) ص(مثال، نبي مكرمّ اسلام

  ».ا زبان و عمل با اركان بدن استايمان، شناخت با دل، گفتن ب«
  )103، ص1414؛ سبزواري، 186، ص1362صدوق، (

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  زادهعبداالله علي/ االله خادمي دكتر عين     132

  :يا در جاي ديگري فرموده است
  ».باشد مي) اعضاي بدن(و اقرار زباني و عمل به اركان ايمان، اعتقاد قلبي «

  )391ص، 1385حكيمي، (
  :فرمايد مي) ع(قيان عليچنين مولاي متّهم

  ».آيدد و با اعضاء و جوارح، به عمل درايمان آن است كه به زبان آورده شو«
  )107ص، 1387آمدي، (

  :فرمايد ، با تأكيد لفظي مي)ع(صادقيابد كه امام  اين تأكيد بر عمل تا بدان حد افزايش مي
  ».كردار استايمان، گفتار بي: ت كسي كه بگويدملعون است، ملعون اس«

  )365ص، 1ج، 1384شهري، محمدي ري(
در گفته، اين سـؤال قابـل طـرح اسـت كـه چـرا       بنابراين با توجه به احاديث پيش

اسـت؟ آيـا از    كردهناشاره ) عمل به اركان(به عنصر سوم طوسي  خواجةتعريف ايمان، 
توان انتظار داشت كـه   مي چون خواجه نصير يموثّقو  ثمحد م هوشيار، زبردست،متكلّ

  اطلاع بوده باشد؟ها بينسبت به احاديث معروف در باب ايمان، اشراف نداشته و از آن
هـيچ  ، نصـير  فات و رسائل كلامي خواجهص و كنكاش فراوان در مصنّاز تفحپس 

هاي زيـر   جواب توانرسد مي ؛ ولي به نظر مينيافتيمراي اين پرسش پاسخ صريحي را ب
  :اظهار كردرا در اين زمينه 

، انتقادي را نسبت به منتقدين خويش بيان نمـوده  »المحصل«فخر رازي در كتاب  - 1
انجام واجبات، همان دين است و ما انجام واجبات را حمل «: ها معتقدندكه آنمبني بر اين

خواجة طوسي در نقد خود بـر  ). 569- 568، صص 1411رازي، (» كنيم ايمان ميبر كمال 
گونـه نقـدي بـر جـواب فخـر رازي ننوشـته       ، ضمن بيـان ايـن مطلـب، هـيچ    »المحصل«
و همين سكوت خواجه نصير در برابر جواب فخـر  ) 403، ص1405نصيرالدين طوسي، (

، عمـل و انجـام واجبـات را بـه     رازي، نشانة آن است كه ايشان نيز به تأسي از فخر رازي
داند؛ و با اين سكوت، هم نظر فخـر رازي   كمال ايمان مربوط دانسته و جزء اركان آن نمي

  .را تأييد نموده و هم آن را پذيرفته است
توان اسـتنباط   نيز مي» اوصاف الاشراف«در كتاب  از فحواي كلام خواجه نصير -2
به كمـال ايمـان   ، و بر آن است كه عمل نستهندا عمل را جزء اركان ايمان وي، نمود كه

تـرين  ايمان، پايين ايشان در توضيح مراتب دليل اين سخن آن است كه. باشد مربوط مي
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دوم تـا   ه به آيـات شـريفة  با توج ،ايمان را و بالاترين مرتبة »تصديق زباني« مرتبة آن را
ياد خدا، تـلاوت قـرآن،    داند كه هنگام عمل، يعني هنگام ايماني مي چهارم سورة انفال،

هر كـدام از  . گردد ل بر خدا و اقامة نماز و پرداخت زكات توسط مؤمن، حاصل ميتوكّ
ه عمل اشاره نموده است كـه مرحلـة كمـال ايمـان     موارد مذكور در اين آيات شريفه، ب

  .)11-10صص، 1373، الدين طوسينصير( باشد مي
  :نويسد مي» شرح تجريد الاعتقاد«كام در علامة شعراني، ذيل بحث پيرامون اسماء و اح - 3

عمل به اركان، يعني اعمال دين كه در بعضي از روايات آمـده اسـت، كمـال    ... «
  )594ص، 1372شعراني، (» .ايمان است، نه جزء ايمان

 ، خـواهيم ديـد  نگـاهي بينـدازيم   كه اگر به آيات كلام االله مجيـد پاسخ ديگر آن -4
عمـل  «و » ايمـان «ننـد، عمـدتاً دو واژة   ك آياتي كه پيرامون ايمان و عمل صالح بحث مي

الـّا  «: فرمايـد  نظير قول خداوند متعـال كـه مـي   . نمايد به صورت مجزا بيان مي را» صالح
و يا ) 3/ العصر(» الذين آمنوا و عملوا الصالحات» وه أنثي و َنْ عمل صالحاً من ذكرٍ أوم

بر آن است كه عمل، جـزء اركـان ايمـان     و نظاير آن، همگي دالّ) 97/ النحل(» ...مؤمنٌ
است؛ زيرا اگر عمل جزء اركان ايمـان باشـد، شـايد موجـه     مربوط به كمال آن ده و نبو

بلكـه فقـط    را در دو واژه بيان نمايد؛» صالح عمل«و » ايمان«خداوند عزوجل كه نباشد 
نمـود و در ايـن    را بيـان مـي  » مؤمن«بعدي، تنها  يا در آية، و »الّا الذين آمنوا«: فرمود مي

  .دآي نيز پيش نميعطف شيء بر خودش  ،صورت
، در )ع(و هم حضرت علـي  ) ص(الشأن اسلامكه هم پيامبر عظيمپاسخ آخر آن -5

  :فرمايد مي) ص(دانند؛ پيامبر ، ايمان و عمل را دو مقولة مجزا مياحاديث ديگري
ند؛ خداوند يكي را بـدون ديگـري   ابرادر بسته به يك ريسمانايمان و عمل دو «

  )365ص، 1ج، 1384شهري، محمدي ري(» .پذيرد نمي
  :فرمايد مي) ع(و حضرت علي 

  )135، ص1387آمدي، ( ».ايمان و عمل دو برادر با هم و دو رفيق جدايي ناپذيرند«
اي جـدا از   مقولـه  پذيرند؛ ولي هر يـك ايمان و عمل تفكيك نا ست است كهبنابراين در

 )ايمان(ل اولي ، مكم)عمل(آيند و دومي  باشد كه هميشه در كنار يكديگر مي مي ديگري
طوسي،  ؛ و به قول خواجةگردد كه باعث آن ميباشد مياست و ايمان، شرط لازم عمل 

  .)10ص، 1373، الدين طوسينصير(» باشد تصديق مستلزم عمل صالح مي«
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بر اسـاس اعتقـاد   » ايمان«يجة گرفت كه به طور كليّ، تعريف توان چنين نتدر پايان مي
هر ). 632، ص1407حليّ، (» ايمان يعني اعتقاد بدون انجام عمل«: خواجه نصير چنين است

نمايد؛ ولـي همـان   چند ايمان، خود به خود باعث عمل شده و مؤمن را به تحركّ وادار مي
ب بعدي ايمان مربوط است و اگر كسـي از  گونه كه بيان گرديد، اين تحركّ و عمل، به مرات

جهت قلبي و زباني، به مرحلة تصديق رسيد، چنين فردي از ديدگاه خواجة طوسـي مـؤمن   
  .است و هم در اين دنيا و هم در عقبي، احكام ايمان و اهل آن شامل حال او خواهد شد

  طوسي ي و تقليدي از ديدگاه خواجةايمان ظنّ. 2
» ايمان ظنيّ«ترين مرحله و مرتبة ايمان را ، پايين»الفصول النصيريه«خواجه نصير در رسالة 

، 1381  مجلسـي، (دانسته و بر آن است كه اين مرتبه از ايمان، در ابتداي حال ايرادي ندارد 
ايشان ديدگاه خود را با استناد به اظهار ايمان مسـلمانان در صـدر اسـلام، ايـن     ). 567ص

  :كند گونه مدللّ مي
اسلام معمول نبوده است كه در ابتداي حال، به دلائل و براهين بپردازند؛ در صدر «

و . كردنـد  بلكه در صدر اسلام، به اظهار اسلام و تكلمّ به كلمتين شهادتين اكتفا مي
نيز در غير اين صورت، لازم است به كفر بيشتر مستضعفان مسلمان حكم نمـاييم؛  

انـدك تشـكيك و ترديـدي، متزلـزل      بلكه بيشتر عوام كه صاحب يقين نيستند، بـا 
  )567، ص1381 مجلسي،(» .شوند مي

مـان  وجو و يـادگيري دلايلـي كـه متكلّ   آمده است كه جست آثار خواجه نصيرهمچنين در 
  ).470، ص1405نصيرالدين طوسي، (اند، براي فرد مكلفّ لازم نيست  تحرير نموده
وي در . دشـمار  نيز جايز ميرا » ايمان تقليدي«، علاوه بر ايمان ظنيّ يطوس خواجة

ان دانسته و معتقد اسـت  را نيز جزء مراتب ايم ان به تقليدايم، »اوصاف الاشراف«كتاب 
تصديق جـازم معرفـي    ؛ و آن رااست ايمان به زبان، ايمان به تقليددوم بعد از  كه مرتبة

، سـي الدين طونصـير ( ممكـن اسـت   از ايمـان به اعتقاد او، زوال اين نـوع   البته. كند مي
همـين گونـه از ايمـان     بـه نيز » هب ما يجب الاعتقاد اقلّ« ، در رسالةوي. )10ص، 1373

  .)470ص، 1405، الدين طوسينصير(اشاره كرده است 
، »كشف المراد«االله شعراني در ترجمه و شرح خويش بر البته شايان ذكر است كه آيت

نصير اشاره نموده و اظهـار كـرده    از ديدگاه خواجه» ايمان تقليدي«و » ايمان ظنيّ«به مسئلة 
  :نويسد وي در اين زمينه مي. است كه طوسي، چنين باور و اعتقادي نداشته است
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اند كه ايمان به ظنّ و تقليـد هـم    نقل كرده) عليه الرحمه(بعضي از علما از خواجه «
صلىّ اللهّ عليه و (يعنى اگر كسى بگويد يقين ندارم محمد بن عبداللهّ صحيح است؛ 

تقليـد اسـلاف و نياكـان    ه كنم پيغمبر باشد يا بپيغمبر است اما گمان مي )آله و سلمّ
و ايمان به ظنّ و  اما البته خواجه چنين اعتقاد نداشته .كافى است ،تصديق كند وى را

گمان دارم پيغمبر «گفت اگر كسى ميگمان، بر خلاف ضرورت دين اسلام است و 
و تقليـد نيـز بـر خـلاف      شمردندو را مسلمان نميگاه ا هيچ ،»گويداسلام راست مي

ه و انـّا   «: فرمود نص قرآن است؛ كه خداوند در مذمت قومي  اناّ وجدنا آبائنا علي امُـ
هر «اعتقاد كه ] اين[آن است كه اصل  و حقّ). 23/ الزخرف ( »علي آثارهم مقتدون

ح است و همه كـس آن  اندازه واض بى ،»مسلمان نيست ،كس بدان يقين نداشته باشد
تكليف ما لا  ،چنين اعتقاد و دليل آنه و تكليف ب ؛فهمد يابد و دليل آن را مى را درمى

 ؛گرددچرخ نمي ،ريسيد دانست اگر او نگرداندى پيرزن كه چرخ ميحتّ .يطاق نيست
 ـ  داند هيچ معلول بـى ى درس نخوانده مييو شبان صحراگرد و كشاورز روستا ت علّ

داند كسـى آن  مي ،در صحرا بيند ،و اگر بيل خود را كه خانه گذاشته شوديافت نمي
ت يقين به نبـو  ،فهمد و از معجزاتو نيز رسالت رسول را نيكو مي ؛را بيرون آورده

 ـآن ؛همه چيز بداند ،داندكه يك چيز ميو شرط نيست آن .كندپيدا مي تجربـه  ه كه ب
 و آن ؛احاطه داشته باشـد  علم طب ةهمه لازم نيست ب ،»افيون كشنده است«داند مي

لازم نيست  ،شناسند دليل مىه او را ب )صلىّ اللهّ عليه و آله(كه خداى عالم و پيغمبر 
  )595- 594، 1372شعراني، (» .ابن كمونه را بتواند كرد ةدفع شبه
االله شعراني پيرامون نظـر خواجـة طوسـي دربـارة ايمـان ظنـّي و       رسد آيت به نظر مي

ه خطا رفته است و در اين زمينه، به ساير كتب و رسائل محققّ طوسي توجه نكرده تقليدي ب
است؛ زيرا همان گونه كه در ابتداي اين مبحث اشاره گرديد، خواجه نصير هم به ايمان ظنيّ 

ها را در سلسله مراتب ايمان، بـه عنـوان مراتـب    و هم به ايمان تقليدي اعتقاد داشته، اما آن
  .ر نظر گرفته استپاييني ايمان د

  طوسي خواجة مراتب و درجات ايمان از نظر. 3
اي متقابل و تنگاتنگ با يكديگر داشـته و   خواجه نصير معتقد است ايمان و معرفت، رابطه

شـود؛ و گـاهي    از نگاه او، گاهي معرفت سبب ايمان مي. لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند
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هـا نيـز   لذا در مراتب آن). 17، ص1374طوسي، نصيرالدين (گردد  ايمان باعث معرفت مي
توان مراتب ايمان را از ديدگاه خواجه نصير بـه   گردد و به نوعي، ميهمين رابطه حفظ مي

اما بـا  . مراتب معرفت پيوند زد و اظهار داشت كه مراتب ايمان، همان مراتب معرفت است
رجات ايمان نيز اشـاره  اين وجود، خواجة طوسي به صراحت تمام و كمال، به مراتب و د

ايشان در كتب و رسـائل متعـدد   . كرده و معتقد است ايمان داراي مراتب و درجاتي است
  .كنيمها اشاره ميخويش، مراتب مختلفي را براي ايمان ذكر كرده كه در ادامه، به آن

  »اوصاف الاشراف«بندي مراتب ايمان در كتاب طبقه. 3-1
ق طوسي پنج مرتبه و درجـه را بـراي ايمـان در نظـر     ، محقّ»اوصاف الاشراف«در كتاب 

ايـن  . گرفته؛ و بيان خويش را ضمن استناد به آياتي از كلام وحي الهي مدلّل كرده است
  :اند ازمراتب عبارت

 ،او. ، ايمان زباني اسـت نصير ايمان از نظر خواجه ترين مرتبة پايين: ايمان زباني -1
  :گويد كند و مي ي بر مدعاي خويش ذكر ميمؤيدرا به عنوان قرآن برخي از آيات 

يا ايها الذين آمنُوا آمنُوا بااللهِ و رسـوله و الكتـابِ الّـذي نـَزَّلَ علـي      «آياتي مانند «
هولسـنْ قُولـوا    « و يا آية) 136/ النساء( »رنُـوا و لكتُؤم آمنّا قُلْ لَم قالت الاعراب

اشاره بـه ايـن مرتبـه از    ) 14/الحجرات( »لايمانُ في قُلوبكُِمأَسلمَنا و لمَا يدخُلِ ا
  )10ص، 1373، الدين طوسينصير( ».باشد ايمان مي
جا كـه  باشد و از آنرسد اين مرتبه از ايمان، آغاز ورود به مراتب ايمان مي به نظر مي

به عنـوان   خواجه نصير خواسته است مراتب ايمان را ذكر نمايد، آغاز ورود به ايمان را نيز
  .تواند ايمان باشد بنابراين ايمان زباني به تنهايي، نمي. اي از آن به شمار آورده است مرتبه

از ديدگاه طوسي، ايمان تقليدي بالاتر از ايمان زباني اسـت و آن را  : ايمان تقليدي - 2
 ،1373نصيرالدين طوسـي،  (تصديق جازم دانسته؛ اما با اين توصيف كه زوال آن ممكن است 

به باور او، تصديق جازم، مستلزم عمل صالح است؛ و بـراي برهـاني نمـودن ايـن      ).10ص
انمـا المومنـونَ   «: فرمايـد  سورة مباركة حجرات استناد كرده كه خداوند مـي  15باور، به آية 

  ).10، ص1373نصيرالدين طوسي، (» الذين آمنوا باالله و رسوله ثم لم يرتْابوا و جاهدوا
، ايمان بـه غيـب   نصير سوم ايمان بر اساس اعتقاد خواجه مرتبة :غيب ايمان به -3
يؤمنـون  « اشـاره بـه آيـة   و با  ؛دانسته را برتر و بهتر از ايمان تقليدياين مرتبه  ،وا .است

  :كرده و گويد اعتقاد خود را مستدلّ ،)3/ البقره(» بالغيب
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ثبوت اسـت، ايمـاني   باشد كه مقتضي  ايمان به غيب، مقارن عبادتي در باطن مي«
  ».باشد ز اين جهت، مقرون به غيب ميكأنّه من وراء حجاب و ا

  )10ص، 1373، الدين طوسينصير(
تر از ايمان به غيب، بنا بر باور چهارمين مرتبة ايمان و كامل: ايمان مؤمنان حقيقي - 4

اولئـك هـم المؤمنـونَ    .. .انمّا المؤمنونَ الذين اذاَ ذكُرَ االلهُ«خواجه نصير و با استناد به آيات 
، ايمان مؤمنان حقيقي است؛ و اين مرتبه از ايمان، همان مرتبـة ايمـان   )4- 2/ الانفال(» حقاً

  ).10- 9، صص1373نصيرالدين طوسي، (باشد  حقيقي است كه به ايمان يقيني متصّل مي
ايمـان،  از نگاه خواجه نصير، بالاترين درجة ايمان و منتهاي مراتـب  : ايمان يقيني - 5

) 4/ البقـره (» هم يوقنونَ ةو بالآخر«: ايمان يقيني است؛ زيرا خداوند در قرآن فرموده است
به باور وي، يقين زوال ناپذير است؛ زيرا در حقيقـت  ). 10، ص1373نصيرالدين طوسي، (

همچنين ايشان بر ). 79ص، 1373نصيرالدين طوسي، (از علم به معلوم تشكيل شده است 
» عين اليقـين «، »علم اليقين«ود يقين نيز مراتبي دارد؛ زيرا در قرآن با عناوين آن است كه خ

لَـو  «: كـه حـقّ سـبحانه و تعـالي فرمـوده اسـت      از آن ياد شده است؛ چنان» حق اليقين«و 
 :فرمايـد  ، و نيز مـي )7- 5/ التكاثر(» تعلمونَ علم اليقين لتَرَونَّ الجحيم ثمُ لتَرَونَّها عينَ اليقين

» حقّ اليقين تصليةو وَنَّ هذا لهبراي تقريب به ذهن و مملوس ). 95- 94/ الواقعه(» جحيم ا
  :ها را به آتش تشبيه كرده و گويدنمودن مراتب يقين، خواجه نصير آن

اسـت؛  » علـم اليقـين  «باشـد و ايـن همـان     ديدن هر چيزي به وسيلة نور آتش مي«
باشد؛ و تأثير آتش مي» عين اليقين«ثابه بررسي جرم آتش كه مفيض نور است، به م

هـا را محـو نمايـد و    گيرند به اين صورت كه هويـت آن در چيزهايي كه آتش مي
  )79، ص1373نصيرالدين طوسي، (» .است» حق اليقين«آتش تنها بماند، 

، مقامات مقـربين را بـه   »اخلاق ناصري«شايان ذكر است كه خواجة طوسي در كتاب 
تـرين مقـام و درجـة    م تقسيم نموده و مقام اهل يقين را به عنـوان پـايين  چهار درجه و مقا
هايي كه به درجه و منزلگـاه قـرب الاهـي دسـت      در نظر او، انسان. نمايد مقربين معرفي مي

مقام اهل يقين؛ مقام اهل احسـان؛ مقـام ابـرار؛ و    : اند، در چهار گروه يا مقام قرار دارنديافته
ايـن مقـام، در   . هسـتند » موقنـان «گيرنـد،   ه در مقام اهل يقين قـرار  افرادي ك. مقام اهل فوز

بالاترين مرتبة » يقين«در نگاه خواجة طوسي، . انحصار حكيمان سترگ و علماي كبار است
كساني هسـتند كـه بـا    ) محسنان(اما اهل احسان . ترين مرتبة قرب الهي استايمان و پايين
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ابـرار نيـز   . شـوند اند و به فضائل موصـوف مـي  ستهكمال علم، خود را به زيور عمل نيز آرا
مشغول هستند و بـراي  ) شهرها و كشورها(افرادي هستند كه به اصلاح بندگان خدا و بلاد 

انـد،  در نهايت، افرادي كه به مرتبة اتحّاد دسـت يافتـه  . كنند تكميل كوتاهي خلق، تلاش مي
  ).142، ص1385نصيرالدين طوسي، (فائزان يا مخلصان هستند 

  »آغاز و انجام«بندي مراتب ايمان در كتاب طبقه. 3-2
سه مرتبه  ،»اوصاف الاشراف«، بر خلاف كتاب »آغاز و انجام« كتابخواجه نصير در اما 

 اي از قـرآن مجيـد نـام بـرده     فقط با اشاره به آيه اي را هر مرتبه قائل است و براي ايمان
  .پيرامون هر يك از سه مرتبه بپردازدكه به توضيح و تفصيل بيشتري است؛ بدون آن

قالت الاعـراب آمنـا   « ، آيةايمان ين مرتبةاولكه  كند خواجه اظهار مي: لاو ةمرتب -1
دخُلِ الايمـانُ فـي قلـوبكُِم    وا و لكن قولوا أسلمَنَا و لمَقُلْ لَم تُؤمنُ  )14/ الحجـرات (» ا يـ

 هـدف وي از بيـان آيـة   د رس ـ مـي به نظر . )17ص، 1374، الدين طوسينصير( باشد مي
است كه در طبقة قبلي نيز بـه عنـوان اولـين    » ايمان زباني«ر مذكور در مراتب ايمان، ذك

ايي فيض كاشاني بر آن است كه اين درجه از ايمان، باوره. از آن ياد گرديد مرتبة ايمان
نيز با تعبيـر  و غالباً  ؛ست و ممكن است با شرك آميخته باشدها آلوده به ترديدها و شبهه

  .)32ص، 1376فيض كاشاني، (شود از آن ياد مي» اسلام«
و قلَبْه مطمـئنٌ  «به اعتقاد خواجه نصير، مرتبة مياني ايمان، آية ): ميانه(مرتبة وسط  - 2
بديهي اسـت كـه از   ). 17، ص1374نصيرالدين طوسي، (باشد  مي) 106/ النحل(» بالايمانِ

برتـر و والاتـر   » ايمان زباني«ينان قلبي پي برد كه از مرحلة توان به نوعي اطم سياق آيه، مي
است و بدين جهت، خواجة طوسي اين آيه را در مـورد ايـن مرتبـه از ايمـان ذكـر كـرده       

بـوده  » ايمـان قلبـي  «رسد مقصود خواجه نصير از ذكر اين آيـه،   همچنين به نظر مي. است
رجة مياني ذكر كرده و معتقـد اسـت   فيض كاشاني، اين درجه از ايمان را با عنوان د. است

  ).33، ص1376فيض كاشاني، (باورهاي انسان در اين مرتبه، آلوده به شك و شبهه نيست 
را به عنـوان  ) 136/ النحل(» يا ايها الذين آمنوا آمنوا«خواجة طوسي آية : مرتبة آخر - 3

بـه نظـر   ). 17، ص1374نصيرالدين طوسي، (نمايد  آخرين و برترين مرتبة ايمان معرفي مي
، منظور خواجة طوسي آن است »اوصاف الاشراف«رسد با توجه به بيان طوسي در كتاب  مي

كه انسان مؤمن، بعد از گذر از مرتبة ايمان زباني و قلبي، بايد سـطح كيفـي و مرتبـة ايمـان     
اذاَ «جا كه وي آية همچنين از آن. خويش را ارتقاء بخشيده و به مرتبة آخر ايمان دست يابد
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را دليلي بر اختلاف ايمان ) 93 /المائده(» ما اتَّقوَا و آمنوُا و عملوا الصالحات ثم اتقّوا و آمنوا
، بنابراين مؤمن بايد سطح كمي و كيفـي ايمـان   )17، ص1374نصيرالدين طوسي، (داند  مي

ت كه بـا ذكـر   توان گفبنابراين مي. دست يابد» يقين«خويش را دائماً ارتقاء داده و به درجة 
درجه و مرتبـة  «را به » آمنوا«سورة مباركة نحل، خواجة طوسي خواسته است تعبير  136آية 
بنا بر ديدگاه فيض، در اين درجه از ايمان، باورهاي انسان نه تنها آلوده به . تفسير كند» يقين

شك و شبهه نيست؛ بلكه با كشف و شهود، ذوق و عيان و دوستي كامل خداونـد و شـوق   
  ).33، ص1376فيض كاشاني، (تمام به حضرت دوست توأم است 

  از ديدگاه خواجة طوسي» عمل«و » ايمان«رابطة . 4
تـرين و   مسئلة اهميت عمل و رابطة آن با ايمان يا عدم رابطه ميان آن دو، يكـي از جنجـالي  
مرتكـب  «بحث برانگيزترين مسائلي بوده است كه هر چند خوارج با نظرية خـود پيرامـون   

، 3ج، 1997؛ ايجـي،  88- 86تـا، صـص  اشـعري، بـي  (اند  گذار مقدمات آن بوده، بنيان»كبيره
، ولـي  )92- 54، صـص 1977؛ بغـدادي،  136- 114صص، 1ج، 1404؛ شهرستاني، 528ص

- 132تا، صصاشعري، بي(باشند  هاي وابسته به آن مي طراح اصلي آن، فرقة مرجئه و گروه
، 1406؛ طوسي، 144- 139صص، 1ج، 1404؛ شهرستاني، 527ص، 3ج، 1997؛ ايجي، 141
هايش كه به دخالت عمل بر خلاف خوارج و معتزله و اشعري در بعضي از كتاب). 230ص

؛ 20، ص1397 ؛ اشـعري،  707، ص1427عبدالجبار معتزلـي،  (در مفهوم ايمان معتقد بودند 
، مرجئه بـه  )48- 45صص، 1ج، 1404؛ شهرستاني، 331- 330صص، 2ج، 1407زمخشري، 

ايجـي،  (معتقد گرديدنـد  » معرفت صرف قلبي«طور كليّ، عمل را از ايمان جدا نموده و به 
- 191، صص1977؛ بغدادي، 144- 139صص، 1ج، 1404؛ شهرستاني، 527ص، 3ج، 1997
و تا جايي پيش رفتند كه حتي انجام طاعاتي چون نمـاز را علامـت و نشـانة ضـعف     ) 195

، 1977ملطي، ال(كند  ردند كسي كه نماز گزارد، ايمانش را ضعيف ميايمان دانستند و بيان ك
  ).230، ص1406؛ طوسي، 149ص

بـه   ،دانـد كـه عمـل    آميز ميگاه بدعتاين ديد ايندةايزوتسو، جهم بن صفوان را نم
نظـري  دارد  كرام مقايسه نموده و اظهار مي، ديدگاه جهم را با ابناو. ي غير لازم استكلّ

است و نظر جهم اين » قول لساني« ،اين بود كه ايمان كرد آن طرفداري مي كرام ازكه ابن
، بـه عنـوان   »مـل ع«و » قـول «عم از است؛ و چيز ديگري، أ» باطنياعتقاد «بود كه ايمان، 

  .)215ص، 1380ايزوتسو، ( آيد عنصر تشكيل دهندة ايمان به حساب نمي
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دانستند و با استناد بـه قـرآن    مياشاعره، ايمان و عمل را دو ماهيت متمايز از يكديگر 
در ساختار ذاتي ايمان » ركني معنايي«كنند كه اگر ايمان همان عمل بود و يا عمل،  بيان مي

، 1953اشـعري،  (گذاشـت   بود، خداوند هرگز چنين تمايز روشـني را ميـان ايـن دو نمـي    
ــاقلاني، 75ص  در گفتــار شهرســتاني، نســبت). 567، ص1411؛ رازي، 390، ص1987؛ ب

ايمان نيسـت؛  » ركن«حقيقي عمل به ايمان آن است كه از يك طرف، قطعاً عمل به عنوان 
گردد و در در اين دنيا نمي» مؤمن«يعني نبود آن، دليل كفر انسان و محروميت او از عنوان 

اما از طرف ديگر، عمل چنان نسبت به ايمان بيگانه . شودآخرت نيز سبب كيفر جهنم نمي
كند، مستحق كيفـر و مؤاخـذه در جهـان     گفت كسي كه از عمل غفلت مينيست كه بتوان 

بنابراين از منظر شهرسـتاني، ايمـان و عمـل    ). 475، ص1934شهرستاني، (باشد  ديگر نمي
در عين حال كه دو مفهوم و دو مقولة جـدا از يكـديگر هسـتند، امـا رابطـة يكسـويي بـا        

  .كند ايفاء مي يكديگر داشته و عمل، نقشي اساسي در تكامل ايمان
، ميان )ع(كه از ديدگاه قرآن و روايات معصومينآنچه مسلمّ و ترديد ناپذير است اين

اي مستحكم و جدايي ناپذير حاكم است و عمل، هميشه قـرين ايمـان    ايمان و عمل رابطه
/ العصـر (در بيشتر آيات، عمل به صورت عطف بر ايمان آمده . كند بوده و با آن برابري مي

و در روايات نيز تأكيد شده كه هيچ يك بدون ديگـري مطلـوب نيسـت و    ) 97/ حل؛ الن3
باشـد كـه بـا عمـل همـراه باشـد؛ و عملـي         ايماني مورد پذيرش ساحت قدس ربوبي مي

شـهري،  ؛ ري135، ص1387آمـدي،  (سودمند خواهد بود كه از ايمان نشأت گرفته باشـد  
  ).365، ص1، ج1384

شايد دربـارة اصـل ارتبـاط ميـان عمـل و      كه  گفت توان مي با توجه به اين نكات،
ارتباط ايـن دو   ةو تنها نحو ؛نباشدمان سلايمان، چندان اختلاف و نزاعي ميان متكلمان م

باب چگـونگي ارتبـاط   در  .استكه خاستگاه اختلافات و منازعات گرديده است مقوله 
  :توان سه حالت را در نظر گرفت ميان عمل و ايمان، به طور كليّ مي

هاي موجود دربارة نسبت ايمان و عمل چنين  يكي از ديدگاه: عينيت ايمان و عمل - 1
معتزلـه، طرفـدار   . دهـد  است كه ايمان عين عمل است و عمل نيز ماهيت ايمان را شكل مي

اين ديدگاه هستند كه به دليل ذكر فراوان عمل بعد از ايمان توسط خداوند در آيات قـرآن،  
، 1427عبـدالجبار معتزلـي،   (جز عمل نبوده و ايمان عين عمل اسـت   معتقدند ايمان حقيقي

  ).48- 45صص، 1ج، 1404؛ شهرستاني، 331- 330صص، 2ج، 1407؛ زمخشري، 707ص
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گروهـي از متكلمـان و انديشـمندان مسـلمان، نظريـة      : جزئيت عمل براي ايمـان  - 2
كني اساسي از اجـزاء  جزئيت را پذيرفته و بر اين باورند كه عمل جزء ايمان است و آن، ر

علامة طباطبايي در زمرة كسـاني اسـت كـه عمـل را جـزء ايمـان       . باشد و اركان ايمان مي
  ).21، ص1387صادقي و عبدلي، (دانند  مي

اسـت عمـل، از مفهـوم    معتقد ديدگاه سوم نيز : بيروني بودن عمل نسبت به ايمان - 3
مستند صاحبان اين نظر، عطف عمـل  . با آن داردناگسستني  اين خارج است ولي رابطهايما

و  ةو المؤتونَ الزكـو  ةَو المقيمينَ الصلو«مثلاً از آية شريفة . باشد صالح بر ايمان در قرآن مي
توان استنباط نمود كه عمل از ماهيـت ايمـان    مي) 162/ النساء(» المؤمنونَ بااللهِ و اليومِ الآخر

الح عطف شده و چون عطـف عـام بـر    جداست؛ زيرا در اين آيه، ايمان بر برخي اعمال ص
، ايمـان شـرط   نظـر ايـن   از. اهيت ايمان راه ندارندخاص جايز نيست، پس اين اعمال در م

باشد كه از ايمـان مؤمنـان ايجـاد     است و عمل به آن نيازمند است و عملي، عمل صالح مي
قق الرَّسـول  و منْ يشا«: فرمايد گردد؛ ايمان جهت دهندة عمل است؛ زيرا خداوند متعال مي

و سـالك صـراط   ) 115/ النسـاء (» ....من بعد ما تبينَ لهَ الهدي و يتبّع غير سـبيل المـؤمنين   
اي جـز   ارهمستقيم، براي رسيدن به مقام حقيقي قرب حضرت حقّ و رستگاري واقعـي، چ ـ 

اشـاعره از  . باشـند  ندارد؛ زيرا هر دو به يك اندازه ارزشـمند و اصـيل مـي    استفاده از هر دو
رازي، براي رد مدخليت عمـل در  فخر. به اين نظريه اعتقاد دارند جمله متكلماني هستند كه

  :كند حوزة مفهومي ايمان و اثبات خارجي بودن آن نسبت به ايمان، چنين استدلال مي
ان الــذين آمنــوا و عملــوا «اگــر عمــل داخــل ايمــان باشــد، لازم اســت در آيــة « 

همچنـين  . بر ايمان عطف كرده، تكرار پيش آيدكه عمل را ) 23/ هود( »الصالحات
، آميختگـي  )82/ الانعام( »الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم«لازم است در آية 

به معناي آميختگي ايمان و عدم ] يعني با ترك طاعت و ارتكاب گناه[ايمان با ظلم 
  )567، ص1411فخر رازي، (» .ايمان باشد، كه محال است

بيروني بودن عمل «توان دريافت كه او نيز نظرية  ار خواجه نصير ميبا كاوش در آث
  :ترين شواهد اثبات اين مدعا چنين استبرخي از مهم. را پذيرفته است» نسبت به ايمان
دهـد و آن را تصـديق    بنا بر تعريفي كه خواجة طوسي از ايمان ارائـه مـي   :دليل اول

جا كه دليل ذكر ايمان به همراه عمل را به كمال نمايد؛ و نيز از آن قلبي و لساني معرفي مي
تـوان   ، مي)632، ص1407؛ حليّ، 10، ص1373نصيرالدين طوسي، (داند  ايمان مربوط مي
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داران خارجي بودن عمل نسبت به ايمان اسـت و آن  چنين نتيجه گرفت كه وي، جزء طرف
اي است كه خواجه نصير، بـه هنگـام بحـث     مؤيد اين ادعا، همان جمله. نمايد را تأييد مي

  :پيرامون زيادت و نقصان ايمان، بر قلم آورده است
پس ايمان عبارت است از تصديق به آنچه علم قطعي به آن حاصل اسـت و ايـن   «

باشد؛ زيرا اگر كمتر از اين ميزان باشـد،   ل افزايش و كاهش نميمقدار از ايمان، قاب
ايمان نبوده و اگر زيادتر باشد، كمال ايمان بوده و مقارن ايمان و نشان بـاور اسـت   
و از همين جهت است كه خداوند ايمان را در همة مواضع، بـا عمـل صـالح ذكـر     

  »).23/ هود( »حاتالذّينَ آمنوُا و عملوُا الصال«فرموده است كما قالَ 
  )10- 9، صص 1373نصيرالدين طوسي، (

تواند تأييدي بر اين مدعا باشد، رفتار خواجه نصير بـه   دليل ديگري كه مي :دليل دوم
وي با بيان تعريـف فخـر   . است» المحصل«هنگام شرح و نقد عبارت فخر رازي در كتاب 

ه عن تصديقِ الرسّول بكِـُلِّ مـا علـم    في الشرعِ عبار... الايمانُ «: گويدرازي از ايمان كه مي
دهـد   نشان نمي» عمل«، تلويحاً ايمان را همان تصديق دانسته و توجهي به مقولة »مجيئه به

اين مطلب نشان دهندة آن است كه خواجة طوسـي  ). 401، ص1405نصيرالدين طوسي، (
  .آورد نيز ايمان را در حد تصديق دانسته و عمل را جزء آن به شمار نمي

دهد خواجـه نصـير، عمـل را خـارج از حـوزة       دليل ديگري كه نشان مي :دليل سوم
دهـد و عمـل و    مي» اهل شمال«داند، توضيحي است كه پيرامون احوال  مفهومي ايمان مي

  :گويد چنين مي» آغاز و انجام«او در كتاب . طاعت را در مراتب ايمان برشمرده است
به احوال متضاده كه در اين عالم متقابل است، مانند هستي . اهل شمال اهل تضادند«

لـذت و الـم و سـعادت و      و نيستي، مرگ و زندگاني، علم و جهل، قدرت و عجز،
. اند و از خود، به خود خلاصي نتوان يافت اند؛ زيرا به خود بازمانده شقاوت بازمانده

»دب ملوُدهج تجَكلَُّما نضذوُقوُا العذابيرهَا لَلوداً غيج مناچـار  ) 56/ النسـاء ( »لنْاَه
گاه به طرف معذب و گاه بـه  . هميشه ميان دو طرف سموم و زمهرير دوزخ مترددند

زيرا در دنيا، ). 16/ الزمر( »لهَم منْ فوَقهمِ ظلُلٌَ منَ النَّارِ و منْ تحَتهمِ ظلُلٌَ«آن طرف 
 ـ  اولين مرتبه از مراتب ايمان است، نيامده در طاعت كه  دسـت ه اند و زمام اختيـار، ب

ا أرَادوا أنَْ يخرْجُـوا منهْـا    «انـد   اند، به آخرت محجوب بمانـده  خود باز گرفته كلَُّمـ
  )28، ص1374نصيرالدين طوسي، ( ».)2/ السجده( »أعُيدوا فيها
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را ) طاعـت (عمـل  طوسي  خواجة توان دريافت كه ل در آنچه بيان گرديد، ميبا تأم
  .داند جزء مراتب ايمان به شمار آورده و جزء مفهوم ايمان نمي

  از ديدگاه خواجة طوسي» اسلام«و رابطة آن با » ايمان«حقيقت . 5
 »اسـلام «آن بـا   ، رابطـة »ايمـان «خور تحقيق و داراي اهميت دربـارة  يكي از مسائل در 

برقـرار   اسـلامي  -ميان اين دو مقوله و مفهوم دينييك  كدامنسب اربعه، ميان از  ؛است
و نسبت ميان اين دو از حيث معناي شرعي، تساوي است يا تباين؟ يـا    آيا رابطه است؟
هـا برقـرار   ميـان آن من وجه عموم و خصوص عموم و خصوص مطلق يا  كه رابطةاين

ايـن دو بپـردازيم،    ارتباط ميـان  نصير دربارة كه به تبيين ديدگاه خواجهقبل از آن ؟است
 و سپس رابطـة  نموده» اسلام«و » ايمان«جمل و مختصر به حقيقت اي م لازم است اشاره

  .مورد بحث و بررسي قرار دهيم ها با يكديگر را از نگاه خواجة طوسيآن
  از نگاه خواجة طوسي» ايمان«حقيقت . 5-1

ه كاملي مطلق و آفريـدگاري  ك، هر گاه انسان اعتقادي جزمي بيابد مبني بر ايننظر طوسياز 
هست و در اين اعتقاد، به سكون و آرامش نفس دست يابـد، در ايـن صـورت، انسـان بـه      

وي بر اين باور اسـت  ). 11، ص1373نصيرالدين طوسي، (حقيقت ايمان دست يافته است 
گردد؛ و رسيدن به اين آرامش نيز بسـيار آسـان   كه با آرامش نفس، سير و سلوك ممكن مي

  ).11، ص1373نصيرالدين طوسي، (شود با كمي سعي و تلاش حاصل مياست و 
توان چنين  ارائه كرده است، مي» ايمان«همچنين بنا بر تعاريفي كه خواجة طوسي براي 

نتيجه گرفت كه حقيقت ايمان، تصديق قلبي و اقرار زباني توأم با يكديگر است نسـبت بـه   
، 1407؛ حلّـي،  9، ص1373نصيرالدين طوسـي،  (گويد آنچه پيامبر آورده و از آن سخن مي

را حقيقت ايمان ندانسته و بـر  » ايمان زباني تنها«به همين دليل است كه طوسي، ). 632ص
نصـيرالدين  (اسـت  » ايمـان بـه غيـب   «و » ايمـان تقليـدي  «آن است كه كمترين حد ايمان، 

ي، دربـارة حقيقـت   ، با استناد به حـديث »آغاز و انجام«وي در كتاب ). 11، ص1373 طوسي،
اي را از بهشت چيد و تا حارثه آن  دست دراز نمود و ميوه) ص(كند كه پيامبر ايمان بيان مي

  :گويدخواجة طوسي چنين مي. حالت را نديد، بر ايمان حقيقي او حكم نكرد
هـر  : فرمـود . مؤمني حقيقـي گشـتم  : اي؟ گفت چگونه: به حارثه فرمود) ص(پيامبر«

اهـل بهشـت را   : پس حقيقت ايمان تو چيسـت؟ عـرض كـرد    حقيّ، حقيقتي دارد،
بينم كه به نوبت، جا عـوض   كنند و اهل دوزخ را مي بينم كه يكديگر را ديدار مي مي
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دريافتي، پـس آن را  : پيامبر به او فرمود. كنند و عرش پروردگارم را آشكارا ديدم مي
دلش را بـه ايمـان   اين جواني است كه خدا : سپس به انس بن مالك فرمود. نگه دار

  )18، ص1374نصيرالدين طوسي، (» .روشن كرده است
  »اسلام«معنا و مفهوم . 5-2

، اهل لغت و متكلمان معاني و تعاريف متعـددي  »اسلام«دربارة معناي لغوي و اصطلاحي 
برداري و گردن انقياد، تسليم، اطاعت و فرمان«در لغت به معناي » اسلام«اما . اند بيان نموده

، 1378؛ قرشـي،  313، ص1366؛ اليـاس،  293ص، 12ج، 1414ابن منظـور،  (است » نهادن
ــانوي، 301ص، 3ج ــي 178ص، 1ج، 1996؛ ته ــدا، ب ــا، ج؛ دهخ ــا در ). 2477، ص6ت ام

ذكـر گرديـده كـه در    » اسـلام «احاديث و نيز در اصطلاح متكلمان، تعاريف متعددي براي 
  .كنيماره ميها اشجا، به برخي از آناين

  :اسلام فرمود دربارة )ص(پيامبر اكرم
كني و شهادت دهي كـه   جلّ و ات را تسليم خداي عزّ اسلام آن است كه چهره«

  )2551ص، 6ج، 1384شهري، محمدي ري(» .معبودي جز االله نيست
  :فرمود) ع(امام صادق

گـردد و زناشـويي    شود و امانت ادا مي اسلام خون اشخاص حفظ مي به وسيلة«
  ».شود شود، ولي ثواب و پاداش در برابر ايمان داده مي حلال مي

  )2551ص، 6ج، 1384شهري، محمدي ري(
  :گويدميجرجاني در تعريف اسلام 

  ».به آن خبر داده است) ص(پيامبر اسلام همان خضوع و انقياد است بر آنچه«
  )10ص، 1370ي، جرجان(

  :كنند ، اسلام را چنين تعريف ميراغب و طريحي
شود؛ چـه   ، خون اقرار كننده ريخته نمياسلام، همان اقرار به زبان است و با آن«

  ».آن ثابت شود و يا ثابت نشود اعتقاد به
  )87ص، 1375طريحي،  ؛423ص، 1429، اصفهاني راغب(
است؛ هر مؤمني مسلمان است، ولـي  » ايمان«غير از » اسلام«اماميه اتفاق نظر دارند كه 

سـت، در معنـاي   اكـه در لغـت   چنان، »ايمان«و » اسلام«لذا فرق . هر مسلماني مؤمن نيست
  ).48، ص1371مفيد، (ديني نيز برقرار است 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 145  از ديدگاه خواجة طوسي   » اسلام«و رابطة آن با » ايمان«چيستي 

  :نمايد اسلام را چنين تبيين مينيز علامة مجلسي 
اعتقادي داشته باشـد؛  ها اسلام فقط اظهار شهادتين است و نيازي نيست كه به آن«

پس منافقان نيز داخل در اين تعريف بوده و احكام ظاهري اسلام بر ايشان جـاري  
  )566، ص1381مجلسي، (» .شود مي

  در انديشة طوسي» اسلام«و » ايمان«. 5-3
چگـونگي   دربارةپردازان كلام شيعي، ترين نظريهبه عنوان يكي از بزرگ طوسي، خواجة

مـان و  روايات و بعضي از متكلّ ايمان و اسلام، ديدگاهي متفاوت با ارتباط مفهومي ميان
  .و در بعضي از آثار خويش، به اين موضوع پرداخته است ؛متفكران سلف داشته

، اسلام و ايمان را از جهتي مغاير با يكديگر و »قواعد العقائد«خواجه نصير در كتاب 
» اسـلام «باور است كه به لحاظ حكـم،  از جهتي مشابه و همانند يكديگر دانسته؛ و بر اين 

؛ زيرا هر كس به شهادتين اقرار كند، )رابطة عموم و خصوص مطلق(است » ايمان«أعم از 
سورة مباركة حجرات، اقرار زبـاني را   14و به همين دليل، آية . باشد حكم او مسلماني مي

مـا ايـن دو   ا). 466، ص1405نصيرالدين طوسـي،  (براي مسلمان بودن كافي دانسته است 
ايشـان بـراي اثبـات ايـن     . اسـت » ايمان«همان » اسلام«مقوله، در حقيقت يك چيز بوده و 

، اسـتناد نمـوده و   »انَّ الدينَ عند االله الاسلام«عمران؛ يعني سورة مباركة آل 19مدعا، به آية 
 كه مفاد و مضمون آيه، برابري دين و اسلام و ايمان است، بـاور خـويش را  ضمن بيان اين

  ).341، ص1413 ؛ حليّ، 466، ص1405نصيرالدين طوسي، (كند  مستدل مي
فخر رازي، پذيرندة اين كـلام  » المحصل«همچنين خواجة طوسي، در نقد خويش بر 

كنـد؛   دلالـت مـي  » اسلام«بر » ايمان«گاهي . به معاني متعددي كاربرد دارد» ايمان«است كه 
، همـان  »ان الـدين عنـد االلهِ الاسـلام   «: گويديزيرا دين، به دليل سخن خداوند متعال كه م

اسلام است و اسلام، همان ايمان است؛ چرا كه اگر كسي ديني غير از اسـلام را بخواهـد،   
و من يبتغِ غيـرَ الاسـلامِ دينـاً فلََـنْ     «: فرمايد زيرا خداوند والا مرتبه مياز او پذيرفته نيست؛ 

شـود،  دانيم آنچه پذيرفته مي، و مي)85/ عمرانآل(» سرينمن الخا ةيقبْلَ منهْ و هو في الآخر
كند؛ زيرا خداوند متعال در آية  دلالت مي» اسلام«بر غير » ايمان«و گاهي . همانا ايمان است

قـُلْ لـَم تؤُمْنُـوا، و لكـنْ قوُلُـوا      . قالتَ الأْعَراب آمنَّا «: فرمايد سورة مباركة حجرات مي 14
 نا، وَلمَي قلُوُبكِمُأسخلُِ الإْيِمانُ فدا يَ402، ص1405نصيرالدين طوسي، (» لم.(  
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تـوان  بنابراين با توجه به عبارات خواجة طوسي و استنادهاي او به آيـات الهـي، مـي   
يكي رابطـة عمـوم   : برقرار است» اسلام«و » ايمان«گفت كه از نظر او، دو گونه رابطه ميان 

و ) ع(، ديدگاه وي مشابه اسـت بـا ديـدگاه معصـومين    و خصوص مطلق، كه از اين جهت
نظر اكثريت متكلمين مسلمان؛ و ديگري رابطة تساوي كه از اين حيث نيز ديـدگاه وي بـا   

و ) 62- 60صـص ، 3ج، 1382، ]زيـر نظـر  [يزدي مطلق (نظر متكلماني چون شيخ طوسي 
، 2006معتزلـي،  ؛ عبـدالجبار  707، ص1427عبدالجبار معتزلـي،  (قاضي عبدالجبار معتزلي 

  .مشابه است) 69ص
برده برداشت كرد، اين اسـت كـه   توان از مجموعة آراء و نظرات متفكران نام آنچه مي

 هـا اند؛ و هر گاه بعضي از آنها به جدايي، تفاوت و تغاير اسلام و ايمان نظر داشتهبيشتر آن
يودي، دايرة شمول اسـلام  اند تشابهي ميان اين دو مقوله قائل شوند، با ذكر قيد يا ق خواسته

اي، هر چند با دلايل واهي و نامربوط، ايـن دو را هماننـد    اند تا به گونه تر نمودهرا كوچك
اما با مراجعه به متون ديني، آيـات و روايـات، خـواهيم ديـد كـه بـه       . يكديگر نشان دهند

رابطـة ميـان   رسد تنهـا  لذا به نظر مي. صراحت، به تمايز اين دو مقوله اشاره گرديده است
  .است» ايمان«أعم از » اسلام«اين دو مقوله، همان رابطة عموم و خصوص مطلق است و 

   گيرينتيجه
، »اسـلام «و » عمـل «، »ايمان«پيرامون  الدين طوسينصيرا بررسي آراء و نظرات خواجه ب

  :دست يافت كهنتيجه  به اينتوان  مي
خواجه نصير، تحت تأثير آراي بعضي از متكلمّان و انديشمندان شيعي و سنيّ متقدم و ) 1

، به بيان اعتقـاد خـويش در بـاب ايمـان     )ع(با الهام از آيات كلام وحي و اخبار معصومين
و در اصـطلاح دينـي بـه    » بـاور «اين باور است كه ايمان، در لغت به معناي  پرداخته؛ و بر

  .است» تصديق قلبي و اقرار زباني نسبت به ما جاء به النبي«معني 
جـا كـه در نظـر او، ايمـان     خواجة طوسي ايمان ظنيّ و تقليدي را قبـول دارد؛ و از آن ) 2

پايين ايمان دانسته، و ايمان يقيني را  داراي مراتب است، ايمان ظنيّ و تقليدي را از مراتب
  .داند جزء بالاترين درجة ايمان مي

به باور طوسي، عمل از حوزة مفهومي ايمـان خـارج اسـت؛ زيـرا در آيـات كـلام االله       ) 3
مجيد، عمل به ايمان عطف شده و اين امر، دليلي اسـت بـر نظريـة خـارجي بـودن عمـل       

  .نسبت به ايمان
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باور است كه نسبت ميان اسلام و ايمان به لحاظ حكم، عمـوم و  طوسي بر اين   خواجه) 4
 19اما با توجه بـه آيـة   . باشد خصوص مطلق است و از اين جهت، اسلام أعم از ايمان مي

  .باشند عمران، اسلام و ايمان در حقيقت يك چيز بوده و برابر ميسورة مباركة آل
  كتابنامه

  قرآن كريم
 مؤسسـة : علي انصـاري، قـم  ، ترجمة محمـد غررالحكم و دررالكلم، )1387( حدالواآمدي، عبد

 .)عج(انتشاراتي امام عصر
دار  :فوقيه حسين محمود، قاهره. حقيق د، تالديانةعن اصول  لابانةا، )1397( الحسناشعري، ابو

لالانصار، چاپ او. 
  .ةيكاتوليكالمطبعة ال :، بيروتعلي اهل الزيغ و البدع اللمع في الرد، )1953(همو 
دار احيـاء  : ، تحقيق هلموت ريتـر، بيـروت  مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، )تابي(همو 

 .التراث العربي، چاپ سوم
 .12دار صادر، چاپ سوم، ج :، بيروتلسان العرب، )1414( ابن منظور، محمد بن مكرم

 .كتابفروشي اسلاميه :، ترجمة طباطبايي، تهرانفرهنگ نوين، )1366( الياس، انطون
 .3، جلدار الجي: ، تحقيق عبدالرحمن عميره، بيروتكتاب المواقف، )1997(الدين ايجي، عضد

 .سروش :ينا، تهرانسرزهرا پو ، ترجمةفهوم ايمان در كلام اسلاميم، )1380(هيكو ايزوتسو، توشي
، تحقيـق عمادالـدين احمـد    ائل و تلخـيص الـدلائل  تمهيد الاو، )1987( باقلاني، ابوبكر محمد

 .ل، چاپ اوالثقافيةكتب  موسسة: حيدر، بيروت
 .الجديدةفاق دار الآ :، بيروتالناجية الفرقةالفرق بين الفرق و بيان ، )1977( القاهربغدادي، عبد

 .1للناشرين، جلبنان  مكتبة :روت، بيكشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، )1996( تهانوي، محمدعلي
 .ناصر خسرو، چاپ چهارم :، تهرانالتعريفات، )1370( علي بن محمدجرجاني، 

  .دليل ما :قم احمد آرام، ، ترجمةةالحيا، )1385( حكيمي، علي حكيمي، محمدرضا؛ حكيمي، محمد؛
زاده ، تصحيح و تعليق حسـن كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، )1407(الدين حلّي، جمال
 .مؤسسة نشر اسلامي: آملي، قم

 .ةدار الصفو: ي عاملي، بيروتحسن مكّ ، تحقيقكشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، )1413(همو 
 .6جنا، بي: تهران، دهخدا نامةلغت ،)تابي( دهخدا، علي اكبر
 .دار التراث مكتبة: م و تحقيق دكتر حسين اتاي، قاهره، تقديلكتاب المحص، )1411( رازي، فخرالدين

 .2، ج، چاپ سومالعلميةدار الكتب : ، بيروت)تفسير كبير( الغيب فاتيحم، )1420(همو 
 .النور طليعةانتشارات : جابي، مفردات الفاظ القرآن الكريم، )1429(حسين ، ابوالقاسم راغب اصفهاني

 .2ب العربي، جالكتادار: ، بيروتف عن حقائق غوامض التنزيلاالكشّ، )1407( زمخشري، محمود
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آل  مؤسسـة  :جعفـر، قـم  ، تحقيـق عـلاء آل  جامع الاخبـار ، )1414( محمدسبزواري، محمد بن 
 .للاحياء التراث، چاپ او) ع(البيت
 .كتابخانة اسلاميه، چاپ هفتم: ، تهرانترجمة و شرح كشف المراد، )1372(، ابوالحسن شعراني

 .1، جالمعرفةدار : ، تحقيق سيد گيلاني، بيروتالملل و النحل، )1404( شهرستاني، ابوالفتح محمد
  .نابي: ، ويرايش آلفرد گيوم، لندنالاقدام في علم الكلام نهاية، )1934(همو 

ماهيت ايمان ديني از ديدگاه علامه طباطبايي و پل «، )1387( حميدرضاعبدلي،  ، مجيد؛صادقي
 .26، ش ديني انديشة، »تيليخ

جامعة مدرسين  :غفاري، قماكبر علي ، تصحيح و تعليقخصال، )1362( جعفر محمدصدوق، ابو
 .علميه قم حوزة

  .فروشي مرتضويكتاب :احمد حسيني، تهران، تحقيق سيدينمجمع البحر، )1375(الدين طريحي، فخر
، ترجمـه و مقدمـه و   تمهيد الاصول در علم كـلام اسـلامي  ، )1358(طوسي، محمد بن الحسن 

 .انتشارات انجمن اسلامي حكمت و فلسفة ايران: الديني، تهران ةتعليق عبدالحسين مشكو
 .دار الضواء، چاپ دوم: ، بيروتالاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، )1406(همو 

، تعليق احمـد بـن الحسـين بـن ابـي هاشـم،       الخمسةشرح الاصول ، )1427(عبدالجبار معتزلي 
  .وهبةمكتبة : تحقيق و تقديم دكتر عبدالكريم عثمان، قاهره

 .للتراث المكتبة الازهرية: ، قاهرهتنزيه القرآن عن المطاعن، )2006(همو 
 .نابي: جا، ترجمة حسين استاد ولي، بيعلم اليقين، )1376(فيض كاشاني، محسن 

 .3، جالاسلاميةدار الكتب : ، تهرانقاموس قرآن، )1378(قرشي، علي اكبر 
 .كانون پژوهش، چاپ دوم: جا، بيحقّ اليقين، )1381(مجلسي، محمدباقر 

  .6و1دار الحديث، ج: ، ترجمة حميدرضا شيخي، قمالحكمةميزان ، )1384(شهري، محمد محمدي ري
، مقدمـة زنجـاني و   اوائل المقالات في المذاهب و المختـارات ، )1371(مفيد، ابو عبداالله محمد 

  .نابي: تصحيح واعظ چرندابي، تبريز
، تحقيـق  التنبيه و الرَّد علـي اهـل الاهـواء و البـدع    ، )1977(الملطي الشافعي، ابوالحسين محمد 

 .للتراث، چاپ دوم مكتبة الازهرية: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، قاهره
، مقدمه و تصحيح سـيد مهـدي   رافاوصاف الاش، )1373( محمد بن محمدنصيرالدين طوسي، 

 .فرهنگ و ارشاد اسلاميوزارت : الدين، تهرانشمس
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :، تهرانآغاز و انجام، )1374(همو 
  .خوارزمي :رضا حيدري، تهران، تصحيح مجتبي مينوي و علياخلاق ناصري، )1385(همو 
 .دار الاضواء: رسالة ديگر، بيروت 30، به همراه )نقد المحصل( تلخيص المحصل، )1405(همو 

، ويـرايش محمـدربيع   هاي كلامي شيخ طوسي انديشه، )1382] (زير نظر[حمود يزدي مطلق، م
  .3دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چاپ اول، ج: ميرزايي، مشهد
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